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Abstract 

Philosophers, based on their philosophical foundations and their concept of God, have 

proposed different ways of speaking about God, some of which are positive, negative, Super-

Affirmation, and sometimes a combination of negative and positive. Plato, whose method is 

known as negative theology, also uses analogy to express his meaning. Influenced by his 

predecessors, John Scott Eriugena chose an eclectic approach to the negative approach with a 

dialectical approach, and our task is to make a comparative study of the method chosen by 

Plotinus and Eriugena according to their foundations. With the questions of whether the Indo 

method can overlap and be reduced to one method or whether the two methods are different 

and reach different results?  Plato's method is negative-detailed, But he uses metaphors to 

express his purpose. The Eriugena method is also a Super-Affirmation approach obtained 

from negative-positive coordination. In some cases, Plotinus and Eriugena overlap in their 

transcendent and Super-Affirmation conception of negative theology and adopt their method 

of using metaphors and analogies. The positive method in Plotinus carries a negative meaning 

and the Platonic analogy gives a cognition of "one" to man, but in Eriugena, the positive 

method finds a metaphorical meaning and is a veil for God. 
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 چکیده
از رخي ب .مطرح کردند اخداز گفتن  سخنهای مختلفي برای  راه ،فيلسوفان بنابر مباني فلسفي خود و مفهومي که از خدا داشتند

 ،به الهيات سللبي مشلهور اسلت   روش او افلوطين که  است.تلفيق سلب و ایجاب  و گاهي نيز تفضيلي ،سلبي ،ها ایجابي آن راه

راهلي التقلاطي از    ،تأثيرپلذیری از پيشلينيان خلود    بلا جان اسلکات اریوگنلا   کند.  آنالوژی را نيز در بيان منظور خود استفاده مي

اریوگنلا   ة افللوطين و روش برگزیلد تطبيقلي  ررسلي  ب ة پلژوه  حارلر،  مسئلبا رویکردی دیالکتيکي برگزید و  رهيافت سلبي

همپوشاني یابد و به یل  روش تقليلی یابلد یلا     هم  تواند بر دو مي آیا روش این :ها که با این پرس  ست.ا به مباني آنها باتوجه

 د؟رسن و به نتایج متفاوت مي هستند اینکه دو روش مختلف

رهيافلت   نيلز اریوگنلا  روش  بلرد.  کلار ملي  ه باستعاراتي است؛ اما برای بيان مقصود خود  تفضيلي ل افلوطين سلبي روش مدنظر

در تلقي متعالي و تفضيلي کله   ،در مواردیافلوطين و اریوگنا  .دست آمده استه ایجابي ب ل که از هماهنگي سلبياست  تفضيلي

گيرنلد.   خود پي  مي به کارگيری استعارات و آنالوژی روشي مختص ههمپوشاني دارند و در ببا همدیگر  ،از الهيات سلبي دارند

اریوگنلا   املا نلزد   ؛دهلد  به انسان ملي  «احد»شناختي از آنالوژی افلوطيني و  افلوطين حامی معنایي سلبي است ایجابي در روش

 .ستا حجابي برای خداو  یابد معنای استعاری ميایجابي روش 

 

 .رهيافت تفضيلي، سلبيرهيافت ، آنالوژی، افلوطين، اریوگنا :لیدیک واژگان
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 مقدمه
بنابر مبلاني فلسلفي    ، فيلسوفاندین ةسير فلسفدر 

ایلن پرسل  مطلرح     انلد.  خود دربارة خدا سخن گفته

خلدا   ةتوان دربار شود که چگونه با زبان بشری مي مي

ای از مسلالی   از خلدا مسلئله   گفتن سخن .سخن گفت

است که به نحوة حمی صلفات بلر خلدا و     زبان دیني

 طلور  بله از آنهلا   انسلان  گفتن سخن ةمخلوقات و نحو

 خلدا که هم باب شلناخت   نحوی ، بهمعنادار توجه دارد

از او بسلته نشلود و هلم در حلد تلوان       گفتن سخنو 

هلای زبلان بشلری از او بتلوان      بشری و با محدودیت

. زبلان  دسلت یافلت   خداو به شناختي از  سخن گفت

مسيحي بنابر  ل ت یهودییني در سير فلسفه بعد از سن د

و  یونلان  ةميلان فلسلف   تأثير و تلأثر مباني فيلسوفان و 

 .أ متنللوو و متفللاوت اسللت  مسلليحي  ل ت یهللودیسللن 

فيلسللوفي .( م812) 1یوهللانا اسللکوتوی اریوگنللا  

)اواخلر   2مجعلول  دیونوسيویتأثير  نوافلاطوني تحت

 وبلود   دی(قرن پنجم و نيمة نخست قرن ششلم مليلا  

 .(166: 1382با زبان یوناني آشنایي داشت )ایلخلاني،  

ت نوافلاطللوني او ازطریللق آثللار اگوسللتين بلله سللن   

یوی ورفرکه افلوطين و فدسترسي داشت غيرمسيحي 

؛ اما در آثار خود نامي از افللوطين و  ة آن بودندنمایند

و ازطریق آثار این متفکران بله   فرفوریوی نبرده است

ازجمله تقسيم واقعيت بله   ،نوافلاطوني مضامين اصلي

، احلد محسوی و معقول و تقسيم واقعيت معقول بله  

 :Harrington, 2019) دسترسلي یافلت   عقی و نفلا 

ایلن مقالله   به گرای  نوافلاطوني اریوگنا،  توجهبا .(64

. اسلت دنبال تلقي اریوگنا و افلوطين از زبلان دینلي   هب

ر از خللدا د گفللتن سللخنروش  :پرسلل  ایللن اسللت

توان در روش آنهلا   آیا مي اریوگنا چيست؟ و افلوطين

و ميلان آنهلا پيونلدی برقلرار      اشتراکي رسليد  ةبه نقط

   ؟کرد
دربارة زبلان دینلي و الهيلات سللبي در افللوطين      
                                                           
1 John Scotus Eriugena 
2 Pseudo Dionysius 

نوشلته شلده    الهيات تنزیهي افلوطينای با عنوان  مقاله
فقدان، سلب محض یا تنزیله در الهيلات   »که بر  است

و اسناد صفات ایجابي بر احلد را   اردتأکيد د« افلوطين
داند؛ چون سلب و سکوت و ناشناختني  غيرواقعي مي
حارلر  نوشلتار   .گيرد بودن احد را نتيجه مي و ناگفتني

از الهيات سللبي   تری تلفيقي و عامتلقي  تا ستا آن بر
 خوان شود.  افلوطين اراله دهد که با اریوگنا هم

خلدا و  گلام اول بلرای شلناخت     ،رهيافت سللبي 
تلوان   در ایلن راه تنهلا ملي    .از خدا اسلت  گفتن سخن

 معنای سللب و سلکوت   گفت خدا چه چيزی نيست.
شللود و  منجللر ملليخللدا ناپللذیری  بلله بيللان یيسللواز

اعتمادی عقلانيلت انسلان بلرای     دیگر سبب بي ازسوی
تلوان بله    اما آیا از ایلن راه ملي  . شود ميشناخت خدا 

؟ )عليزملاني،  رسليد خلدا   از ای معرفلت ایجلابي تلازه   
های دیگلری   راه دانان الهياتفيلسوفان و  .(100 :1387

و  3استعارهایجابي،  ل تلفيق ميان سلبي مانند راه ایجابي،
 .طللرح کردنللد از خللدا گفللتن سللخنبللرای  4آنللالوژی

بر سللب، نلوعي ایجلاب     ایجابي علاوه ل رهيافت سلبي
 ناپذیری از بيانتوان  مينيز در خود دارد و ازطریق آن 

دسلت   اسامي اوفاصله گرفت و به شناختي از خدا و 
از خلدا   5نوعي رویکرد تفضليلي  این رویکرد به. یافت

ایجلاب و اثبلات    ةنيز هست؛ با این تفلاوت کله جنبل   
 ،صفات در معنای فراتر از آنچله در مخلوقلات اسلت   

 .شود مطرح مي
 

 افلوطین زبان دینی

 6داحل  فهمي ازیا سلب، از  تجریدراه  ازافلوطين »

کنلد.   دفاو مي ،ستهنيز ایجابي ، بلکه سلبي تنها نهکه 

هيچ شکی افراطي الهيات سلبي بدون محتوای ایجابي 

منجلر  گلری   لاادری؛ زیرا شکی افراطلي آن بله   نيست

تر الهيلات سللبي    برای فهم دقيق ،اسای براین. شود مي

 احلد مفهلوم  یعني او  ةبا بالاترین اصی اندیشافلوطين 

                                                           
3 Metaphor 
4 Analogy 
5 Super-Affirmation 
6 One 



  39/ * و ناصر محمدیحسن عباسی حسین آبادی/بررسی تطبیقی زبان دینی در افلوطین و اریوگنا
 

 

 «دارد الهيلات او از  1تلری  ه فهم ایجابيکنيم ک آغاز مي

(Carabine, 1995: 104-105) . برای تبيين گزارشي از

هلای ایجلابي و سللبي در     کاربرد افلوطين از اصطلاح

را « احلد »ابتدا اسامي که افلوطين با آن  ،احدارتباط با 

ماننلد خلالق و خيلر و     ،کند شکلي ایجابي تبيين مي به

بيلان   2ی و خودبسلنده علت نخستين و بساطت و کام

شکی سلبي مانند فراوجلود و   سپا اسامي به شود. مي

« شلاه »مانند  هایي و آنالوژی  استعارهفراخير و در آخر 

که برای بيان منظور  شود مطرح مي و خورشيد و آت 

زبلان دینلي    ،اسلای  بلراین . کار گرفتله اسلت  ه خود ب

افلوطين شامی روش ایجابي، روش سلبي و استعاره و 

 لوژی است.  آنا

 

   روش ایجابی (الف

اصلی  » بر مبتنيافلوطين  علت نخستین است: احد

انئلاد  او در  .دانلد  ملي « العللی  تعلل »را « احد»، «يتعل 
 ،«خيللر نخسللتين»فصللی پللنجم رللمن تبيللين  پللنجم

کنللد و بللا پللذیرش  مللي بيللانبللودن او را هللم  علللت

. کند مينيز تبيين را بودن و بساطت احدبودن او،  علت

ی  از  اشيا است و خود هيچ ةعلت و منشأ هم« احد»

اشيا نيست؛ زیرا اقتضای ذات خير این اسلت کله نله    

بلکله برتلر از    ؛چيلز  چيز باشد و نه یکلي از همله   همه

چيز است و بسلي  اسلت و جلز خيلر نيسلت و       همه

چيز در خود ندارد و با چيلزی آميختله نيسلت و     هيچ

آفریننلده  چيز است؛ زیرا  چيز و علت همه برتر از همه

تر از آن اسلت )فللوطين،    بهتر از مخلوق است و کامی

 .(13 شمارة .5 رسالة ،5 انئاد ،1366

دربارة علت ایجادی  انئاد ششماو در رسالة نهم از 

همة چيزها بله عللت او   » :گوید و علت نگهدارنده مي

ي مطلابق  یاستوارند و در پرتو او پدید آملده و در جلا  

                                                           
1 kataphatic 
2 self-sufficient 

آنچله خلود منبلص اصللي      .اند نظمي خاص قرار گرفته

آنکله    حلال  چيز ندارد... چيز است... نيازی به هيچ همه

توان گفت که نيازمند است،  اش مي هرچيزی که درباره

را نگاه بدارد و از تباهي حفل    ...نيازمند چيزی که آن

  .(6، شمارة 9، رسالة 6، انئاد 1366)فلوطين، « کند

اینکله مبلدأ    ، رسالة نهم نيز دربارةانئاد پنجمو در 

نخستين بر همة چيزها محي  است و همه را در خود 

معنلي   ایلن  ولي این درخودداشلتن بله  » :گوید مي ،دارد

نيست که در ميان آنها پراکنده باشد؛ بلکه آنها را نگلاه  

آنکه آنها او را نگاه بدارنلد و چلون نگلاه     بي ؛دارد مي

چيلز و   پلا هليچ   ،آنکه نگاه داشلته شلود   بي ،دارد مي

جایي نيست که او در آن نباشد. چه اگر در چيزی  چهي

را نگاه بلدارد؛ املا چلون     تواند آن نمي ،یا جایي نباشد

)فلوطين، « جا نيست پا در هيچ ،شود نگاه داشته نمي

 .(9، شمارة 5، رسالة 5، انئاد 1366

احللد علللت  گویللد ملليایجللابي  طللور بللهافلللوطين 

اول د احل ». استنخستين، خالق همة چيزها در جهان 

قللدرت  و ،علللت حيللات، اندیشلله و وجللود از هملله

تنها ایلن   نه اوایجادی و اصی ایجادی همة اشيا است. 

دارد؛ زیلرا   نگله ملي  نيلز  را  آن ،کنلد  جهان را خلق مي

افللوطين   ،بنابراین ؛...وجود دارد او ازطریقجهان تنها 

پلا خلود    ،علت همة اشيا استاحد با تصدیق اینکه 

علت ایجلاد  او مة چيزهایي باشد که او باید فراتر از ه

 «سللازد متعللالي از احللد مللي  يمفهللوم ،آنهللا اسللت 

(Carabine, 1995: 105). 

افللوطين  « احلد » ، نخستین و بسیی  اسیت:  احد

بودن بلله اثبللات  احللددر تبيللين  .اسللت« نخسللتين»

بللودن او نيللاز دارد و در بحللخ از نخسللتين،  نخسللتين

؛ یعنلي  فرض دارد: او نخستين اسلت  بودن را پي احد

کله   اسلت  چيزهلایي  ةپي  از هرچيزی و غير از همل 

نله   ،ست و باید برای خلود خلوی  باشلد   ا پا از او

اسلت.  « بسلي  »بنابراین  ؛آميخته با چيزی ناشي از آن
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 احلد اگر بسي  و عاری از هرگونله ترکيلب نباشلد و    

توانسلت نخسلتين    معني راستين نخواهد بود و نملي  به

چلون بسلي  و مسلتقی از    چيز باشد.  مبدأ و منشأ همه

 ،نخستين است. آنچله نخسلتين نيسلت    ،هرچيز است

سلت و آنچله   ا نيازمند آن چيزی است که پلي  از او 

نيازمند اجزای بسيطي است که او خلود   ،بسي  نيست

 انئلاد  ،1366از ترکيب آنها پدید آمده است )فللوطين،  

 .(1 شمارة .4 رسالة ،5

اسلت  پرس  این است آیا بساطت وصفي ایجابي 

 ،نلزد افللوطين   .یا در بنياد خود وصلفي سللبي اسلت   

ترکيلب   است که بلا سللب    ب مفهومي ایجابي بساطت 

 در روش ایجلابي  افللوطين  ،درواقلص  .شود تعریف مي

ي و در تبيين بسلاطت بلا روشل    يستنياز از سلب ن بي

 کند. بساطت تأکيد مي بر سلبي ل ایجابي

ة لاافلوطين در رسل  خودبسنده و کامل است:  احد

بله   وحلدت  را باتوجله  »گویلد:   ملي  انئلاد ششلم  نهم 

تللوان یافللت؛ چللون  بسللندگي او بللرای خللوی  مللي

تلرین هملة موجلودات     ترین و برای خود کلافي  کامی

 ،1366)فللوطين،  « چيز اسلت  نياز از همه است پا بي

 خودبسلنده  وبسي   احد» .(6 شمارة ،9 رسالة ،6 انئاد

یا مرکلب از هليچ   ؛ زیرا وابسته به تعدادی اجزا «است

 تماملا   احلد خودبسنده است.  نوعي نيست. وجودی به

خودبسنده است؛ چون نيلازی بله    نياز و متعالي و به بي

اصطلاح » .(Carabine, 1995: 112) «چيزی ندارد هيچ

 ،بلرد  کار ميه ب احد ةکه افلوطين درباردیگری ایجابي 

 نياز اسلت.  بي زیرا تماما  ؛تساکامی او  است. «1کامی»

تلرین هملة    کاملی  ،اسلت؛ درواقلص  « هميشه کاملی »او 

فلرد   یگانة و منحصربه ،کامی است احد ..ست.ا چيزها

دهللد  کلله افلللوطين تلرجي  مللي  در صلورت یللا چنلان  

کاملی و   نحلو  چلون بلدین  صورت است و موجود  بي

                                                           
1 teleios 

و  شباهت به همة چيزهای دیگر اسلت  بي است،یگانه 

و  4و خودوابسلللته 3گراو خلللود «2اقخل    خود»آن 

چيلزی شلبيه او نيسلت و     است؛ زیرا هيچ 5نخودمتعي 

 «تنهاسلت هيچ موجودی در سط  او وجود نلدارد. او  

(Carabine, 1995: 112-113.) 

به مطالبي که از بسلاطت، خودبسلندگي، و    باتوجه

بررسي ایجابي توان گفت  مي ،بودن احد گفته شد کامی

اسلت و  همراه با تبيين برخي اسامي دیگر  احداسامي 

. از بساطت سلخن  تنيده است درهمرسي این اسامي بر

بگویيم، احلدبودن و خودبسلندگي و کملال او را نيلز     

که خود افللوطين هلم اذعلان     ؛ چنانکرد توان تبيين مي

بله خودبسلندگي و کملال او     یگانگي را باتوجه ،داشته

 .  کردتوان تبيين  مي

در اندیشلة   تجریدسلب و  :ستا حال پرس  این

سلللبي وصللف آیللا  ؟معنللایي اسللت افلللوطين در چلله

انجاملد یلا سللبي     بله سلکوت ملي    معناست کله  این به

؟ سللبي کله ایجلابي در مرتبلة     است تفضيليمعنای  به

 کند؟ برتر را بيان مي

 

 سلبی تفضیلی افلوطین روش (ب

گویلد   مي انئادهاافلوطين در  فراوجود است: احد

حتلي نبایلد گفلت کله او     »فراتر از وجود است.  احد

دارد؛ زیرا او به وجلود نياملده و وجلود نيافتله     وجود 

عللت او بله    است؛ بلکه چيزهای دیگلر پلا از او بله   

 ،تلر از هلر وجلودی اسلت     اند؛ آنچه پي  وجود آمده

 ازطریلق خلواه   ؛چگونه ممکن است وجود یافته باشد

 ،1366)فللوطين،  « خلود؟...  ازطریلق دیگری و خلواه  

 .(10 شمارة ،5 رسالة ،6 انئاد

ذات بلرین  گویلد   رسالة چهلارم ملي   پنجم انئاددر 

                                                           
2 self-creative 
3 self-tending 
4 self-related 
5 self-defined 
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چيللز، و  برتللر از هملله« او»اسللت...  وجللودبرتللر از 

پا وجلود بلرین بایلد     ؛است وجوددرنتيجه، برتر از 

و برتر از عقلی  نيز  اتر از وجود،و در فر وجودبرتر از 

، ملرده و نقطلة مقابلی    وجود. باشد عقی فراتر ازو در 

 وجلود عقلی و   ،رو زندگي و نيندیشيدن نيست؛ ازایلن 

 .(2 شمارة ،4 رسالة ،5 انئاد ،1366 یکي است )فلوطين،

پدیللد آیللد، واحللد خللود    وجللودبللرای اینکلله  

توانسلت   بلکله تنهلا ملي    ؛باشلد  وجلود توانسلت   نمي

اصطلاح، نخستين  ه، بوجودباشد و  وجودپدیدآورندة 

کاملی و پلر اسلت و    « نخسلتين »چلون   ؛است« شدن»

نيازمنلد چيلزی   جویلد و چيلزی نلدارد و     چيزی نمي

 .(1 شمارة ،2 رسالة ،5 انئاد ،1366نيست )فلوطين، 

سلبي اسلت   يمعنای« فرای وجود»مراد افلوطين از 

احد هليچ وجلودی نيسلت.     که که دلالت بر این دارد

یل   احلد  معنا نيست کله   این به« فرای وجود»عبارت 

ایلن  »ست که آن ا معنا این بلکه به ؛موجود خاص است

 .«نيست

کلله پدیللدار شللده اسللت، شللکی    وجللودچللون 

شکی  ررورت باید بي به« او»پا ، است... )=صورت(

نيسلت؛   وجلود پلا   ،شکی است باشد؛ ولي چون بي

 اش دربلاره نحوی باشلد کله بتلوان     باید به وجودزیرا 

توان  را نمي« او»، یعني محدود باشد؛ ولي «این»گفت: 

وگرنه اصلی اصللي نخواهلد     ؛دریافت« این»به عنوان 

پدید آملده   وجوددر  وجود. اگر همة محتواهای بود..

« شلده »اگلر او جزللي از ایلن     جمص است...« شده»و 

 ،توان گفلت  اش مي پا یگانه سخني که درباره ،نيست

و  وجللود« شللده»اسللت. ایللن « وجللوددر فراسللوی »

و  وجلود برتر از « او» ،بنابراین ؛چيزهای موجود است

ره بله  اشلا « وجلود فراسوی »است.  وجوددر فراسوی 

بلکله تنهلا    ؛باشلد  نيست و نلامي بلرای او نملي   « این»

 :1366)فللوطين،  معني است که او ایلن نيسلت    این به

 .(6 شمارة ،5 رسالة ،5 انئاد

دانسلتن را  «موجلود »و « وجلود »افلوطين  ،درواقص

بودن را «فراوجود»داند و  مي محدودخاص موجودات 

راد او دهد و م ن و محدود قرار ميدرمقابی وجود متعي 

ن و احلللد، یعنلللي سللللب تعلللي « فراوجودبلللودن»از 

 از احلد  موجلودات پدیدارشلده  محدودیتي که خاص 

و جنبة تفضليلي   ستا است و اثبات نامحدودبودن او

احلد فراوجلود و فلرای هسلتي      کله  آن در این است

موجلللودات پدیدارشلللده اسلللت؛ یعنلللي سللللب آن 

ز ها نوعي برتری و فراتر از آنها بودن را نيل  محدودیت

  .در خود دارد

آنچه را برتر از عقلی  » فراتر از زیبایی است: احد

ي از نيل   ینلاميم و چلون زیبلا    مي« خود ني »است، 

ي اصللي و نخسلتين   ییابد، پا نيل ، زیبلا   فيضان مي

تنهلایي و جلدا از نيل      ولي وقتي که عقی را به ؛است

ي معقلول، جهلان   یيم: زیبلا یگلو  مي ،آوریم نظر مي در

ولي ني  برتر از آن است و سرچشمه و ست؛ ا ها ایده

ي اسلت. نيل  و زیبلای نخسلتين را علين      یاصی زیبا

ي در یهرحال زیبلا  توان دانست؛ ولي به یکدیگر نيز مي

 ،6 رسالة ،1 انئاد :1366)فلوطين،  «جهان معقول است

و « خلود زیبلایي  »در این متن با دو مفهوم  .(9 شمارة

دن زیبایي نخسلتين  کر با یکي .سروکار داریم« امر زیبا»

ي املر معقلول متملایز    یو ني ، خود زیبایي را از زیبلا 

، زیبلایي اصليی و حقيقلي و خلود     اوزیبلایي   کند. مي

. این متن بيانگر سلب  امر زیبا یلا زیبلایي    زیبایي است

 از زیبلایي  برتر معقول از احد و اثبات خود زیبایي که

افللوطين بلرای بيلان     روشایلن   اسلت.  امور معقلول 

سلللب . اسللت روش الهيللات سلللبي ،احللديعللت طب

 از سلت ا هلا  ای که در مرتبة عقی و علالم ایلده   زیبایي

سللطوحي از » ای برتللر. ، و ایجللاب آن در مرتبللهاحللد

سللبي وجلود   ...وجلود دارد؛   احلد سلب در ارتباط با 

حيلخ کله بسلي      ازآن احدبا طبيعت  دارد که ررورتا 

 رود تر ملي از این هم فرا سروکار دارد. سلبي که ،است
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را تصللدیق  احللدخيللر و  مطلللق  ناپللذیری  شللناخت و

  (.Carabine, 1995: 114-116) «کند مي

« احلد »بودن  ندیشندهناا  دليی ندیشه است:فراا  احد

لازم  ،بيندیشلد « نخسلتين »اگر  که این است انئادهادر 

صلورت   که چيزی به آن افلزوده شلود و درایلن    است

؛ نيسلت  احلد و  تاس؛ بلکه دوم نيستدیگر نخستين 

 اسلت چيزهایي  ةهم صورت دراین. شود ميبلکه کثير 

اندیشيد و حتي اگر تنها به خلودش   آنها مي ةکه دربار

 ،5 انئلاد  ،1366بود )فلوطين،  بيندیشيد نيز باز کثير مي

، و همچنين وجودعنوان  به وجود .(2 شمارة ،6 رسالة

هرچيللزی در جهللان معقللول جللای دارد... آن « خللود»

خلود را   وجودی موجود در عالم معقول کمال چيزها

 ،شلود  از خود دارند؛ زیرا آنچه ذات اصلي ناميلده ملي  

را بله   وجلود باشد؛ بلکله بایلد    وجودای از  نباید سایه

یافتله   هنگامي کامی و تحقق وجودکمال دارا باشد؛ اما 

است که صورت اندیشيدن و زندگي را کسلب کلرده.   

و  وجللودحللاوی  واحللد در آن  وجللودترتيللب،  بللدین

 ،اسلت  وجلود اندیشيدن و زندگي است. پلا چلون   

اسلت:   وجود ،عقی است و چون عقی است ،رو ازاین

؛ واحدنللد... ، در او تللوأم و در آن وجللوداندیشلليدن و 

از ایلن چيزهلا نيسلت... او چلون در     « نخسلتين »ولي 

در فراسوی اندیشليدن   ،رو ازاین ،است وجودفراسوی 

 ،5 انئلاد  ،1366)فللوطين،  است و برتلر از اندیشليدن   

  .(6 شمارة ،6 رسالة

جایي بلرای  « امر نخستين»در  ،آنچه گفته شد بنابر

اندیشيدن نيست؛ چيلزی نلدارد کله بيندیشليد؛ زیلرا      

است. نخستين نه یکي اسلت و نله چيلزی    « نخستين»

 ،دوگانلله اسللت. او چللون در فراسللوی وجللود اسللت

 دیشليدن در فراسوی اندیشليدن و برتلر از ان   ،رو ازاین

بودن بيلانگر نلوعي برتلری و     «فراسوی وجود». است

ورای چيزی بودن و در خود معنای تفضليلي را دارد.  

ست ا معنا این به ،شناسد خود را نمياو پا اگر بگویيم 

و  اسللت احللد او .چيللزی نللدارد کلله بشناسللد کلله او

او نيازی به شناختن چيزهای دیگر ندارد؛  بر آن، علاوه

تلر و بهتلر از شلناختن آنهلا      ی بزرگزیرا به آنها چيز

ست و آنهلا از او ایلن   ا بخشد. هميشه در ميان آنها مي

ور  از نيکلي بهلره   بتوانلد کنند که تا  قابليت را اخذ مي

 .(6 ، شمارة6رسالة  ،5 انئاد ،1366شوند )فلوطين، 

 

 آنالوژی و استعاره در افلوطینروش  (ج

ابلزار ادبلي   عنوان ی   ا بههتن را نه افلوطين استعاره

کلار  ه هلای متلافيزیکي عميلق بل     ساده، بلکه با دلاللت 

عنلوان ابلزار اسلتنباط     بله  را تلوان آن  ملي بلرد کله    مي

لي از پدیلده در جهلان ملادی    اهای واقعيت متعل  مؤلفه

ادبلي اسلت و    ای هارالل یعني استعاره . ناميد« آنالوژی»

 «آنلالوژی » ،باشلد هملراه  هرگاه با دلاللت متلافيزیکي   

نزدیکلي   ةبين استعاره و آنالوژی رابطل . شود ناميده مي

. داردتری از اسلتعاره   وجود دارد. آنالوژی معنای کامی

 «او مانند ی  شلير شلجاو اسلت   » :ساده مانند  ةاستعار

(Smith, 2012: 1-2).  بيلانگر رابطلة   بيلانگر رابطلة   آنالوژی افلوطين

دلاللت   بلالا و پلایين اسلت و   بلالا و پلایين اسلت و     مرتبلة مرتبلة   در دودر دودو نسبت دو نسبت 

يانگر نوعي رب  علّي است که يانگر نوعي رب  علّي است که ببمتافيزیکي در آنالوژی 

  ،،هلا کله بلالاتر اسلت    هلا کله بلالاتر اسلت      یکي از طرفين یا یکي از نسبتیکي از طرفين یا یکي از نسبت

 .  .  استاستتر تر   علت برای امور پایينعلت برای امور پایين

 ایلن  بيلان رای شلاهانه بل   اریکلة  افلوطين از تصور

هرچيلزی بله آخلرین و    کله  کنلد   اسلتفاده ملي  منظور 

در را « پادشلاه » ةکلمل او بالاترین چيزها وابسته است. 

گویلد ایلن    ملي  و برد مينکار ه ب ساده استعاری معنای

 تللرین حللاکم و پادشللاه حقيقللي اسللت پادشللاه عللادل

(Carabine, 1995: 107.) 

آن برترین خدا در آن بالا بر اورنگي نشسته است »

که وابسته به خودش است؛ زیرا او چنلان نيسلت کله    

 ازطریلق روح بر ما متجلي گردد یلا   چيزی بي ازطریق

زیبلایي و جللال    قازطریل روح جهان، بلکله خلود را   
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 ؛کنلد  کند که پيشاپي  او حرکت ملي  عظيمي اعلام مي

)فللوطين،  « که درخور شلاهان بلزرگ اسلت     همچنان

سللللپا  .(3 شللللمارة ،5 رسللللالة ،5 انئللللاد ،1366

ترین مرتبه بله   مراتبي از افراد از پایين تا نزدی  سلسله

کند کله دربرابلر شلاه بله خلا        شاه زميني را بيان مي

شلاهي کلله مللا  ولللي » :گویللد داملله ملي درا د وتللاف ملي 

بللر بيگانگللان فرمللان  ،يمیگللو اش سللخن مللي دربللاره

تلللرین  ي او عادلانلللهیرانلللد؛ بلکللله فرملللانروا نملللي

ست و سلطنت  ا ست که بالطبص حق اوا ها يیفرمانروا

سلللطنت حقيقللي اسللت؛ زیللرا او شللاه حقيقللت و    

فرمانروای همة مخلوقات خوی  و شاه شاهان است. 

پدر خدایان ناميده شود. زلوی نيلز   است که  حق این

بلله  شکنللد در اینکلله همچللون پللدر از او تقليللد مللي

ورزد؛ بلکله ماننلد    کردن قناعت نمي نگریستن و نظاره

 «کوشلد  بخشيدن بله هسلتي ملي    جدش در راه فعليت

 .(3 شمارة ،5 رسالة ،5 انئاد ،1366)فلوطين، 

« شللاه»از مثللال  در آن ایللن مطلللب کلله افلللوطين

و  ت اسلت  1تناسلب بيلانگر آنلالوژی    ،کنلد  ياستفاده م

  که دو نسلبت بلا  که دو نسلبت بلا    شودشود  ييمطرح ممطرح م  یيیيتناسب جاتناسب جا  ییآنالوژآنالوژ

بله مقایسلة دو     یعنلي یعنلي   شلوند. شلوند.   دهدهييو سلنج و سلنج   سله سله ییهم مقاهم مقا

« ارتباط با زیردستان  نسبت شاه در» نسبت نظر دارد:

 .«نسبت شاه آسماني با همة مخلوقات » و

 ،کنلد  از آنالوژی استفاده ملي  که هنگاميافلوطين » 

از یل  سلط     ها برخي ویژگي استنباطدنبال  به اساسا 

 تلر بله   پایين سط از  به سط  دیگر و معمولا واقعيت 

نيللز او از مثللال آتلل  و نللور  .«اسللتبللالاتر واقعيللت 

  (.Smith, 2012: 1) کند استفاده مي

ها، استعارة نور اسلت.   استعارهترین  یکي از فراوان»

جایگلاه   و اسلت افلوطين نور امری غيرجسلماني   نزد

 خاصللي در متافيزیلل  او دارد کلله تبيللين بيشللتری   

گاهي و عنوان ی  استعارة ساده  . گاهي نور بهطلبد مي
                                                           
1 Proportionality 

املا همچنلين    رود؛ کلار ملي  ه بل  عنوان ی  آنالوژی به

های متعال  واقعي ربطي بين جهان 2عنوان ی  هستي به

 (.Smith, 2012: 1) «است طبيعيو 

ر مراتلب و سلطوح   افلوطين نور و نيز آتل  را د »

دليلی پيونلد وجودشناسلي     بيند و حتي بله  مختلفي مي

نهایلت از  درتر بين نور در جهان ما با نوری که  بزرگ

شلود، نلور و آتل  بلرای او مثلال و       احد سلاطص ملي  

 یعني نور در هر .ت الهي استای از عملکرد علي  نمونه

هلای متفلاوت( و    سطحي همان هستي است )با تجلي

همان هسلتي در هلردو جهلان معقلول و     تر اینکه  مهم

هللا افلللوطين از  در آن متللون ،بنللابراین ؛مللادی اسللت

متللافيزیکي آن اسللتفاده   بللاروجودشناسللي نللور در  

ملرز  در ایلن مطللب    (.Smith, 2012: 13) «شلود  مي

استعاره و آنالوژی بسيار باری  است. ی  چيز در دو 

سط  مختلف و در دو عرصة معقلول و ملادی لحلا     

 ،که چون بيانگر نوعي مراتب و تشکي  است شود مي

  را نيز آنالوژی به حساب آورد. توان آن مي

دانلد و   را نور محلض ملي   احد انئادهاافلوطين در 

کنلد؛ چلون روشلنایي     عقی را به خورشيد تشلبيه ملي  

خورشيد ذاتي آن نيسلت؛ بلکله روشلنایي خلود را از     

کسب کرده است. خورشيد مرکز روشنایي اسلت   احد

 تابد و بله او وابسلته اسلت. روشلنایي در     از او ميکه 

پذیر نيست )فلوطين،  ست و از او جدایيا جا با او همه

 .(1 ، شمارة7 رسالة ،1 انئاد ،1366

آتل  و   دربلارة رسلاله چهلارم    ،انئاد پلنجم در  او

و پدیدآورنلدگي او   احلد  در نسبت بلا گرمابخشي آن 

کله   گونه که در آت  گرملایي هسلت   همان» :گوید مي

هنگلامي پدیلد    کله هست  همست و گرمایي ا ذات او

کله خلود آن    درحلالي  ،بخشلد  آید که آت  اثر ملي  مي

نيللز  والادر جهللان  ،مانللد عنللوان آتلل  ثابللت مللي بلله

ذات برین در جوهر خلوی  سلاکن    ؛است گونه همين
                                                           
2 entity 
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از نيروی اثربخشلي   ،حال درعين ؛و آرام و ثابت است

یابد و  قی ميکمال ، نيروی اثربخ  دومي وجود مست

تلرین   این وجود دوم، چون هسلتي خلود را از بلزرگ   

 هسلتي ذات برین برتلر از   گردد. نيرو دارد، هستي مي

 .(2 ، شلمارة 4 رسلالة  ،5 انئاد ،1366)فلوطين،  «است

چيز و درنتيجه برتر از وجلود اسلت.    برتر از همه« او»

وجود برین برتر از وجود و برتر از عقلی و فراسلوی   

پلا چيلزی اسلت کله      ؛سوی عقی استوجود و فرا

 ةبرتر از عقی و در فراسوی عقلی اسلت. وجلود نقطل    

عقی و وجود یکلي   ،رو مقابی نيندیشيدن نيست؛ ازاین

در  .(2 ، شمارة4 رسالة ،5انئاد ، 1366است )فلوطين، 

کار رفته است کله  ه ب« آنالوژی تناسب»این مطلب نيز 

. های مختلف لحلا  شلده اسلت    در آن مقایسة نسبت

در مقایسله بلا   « بلودن گرملا بلرای آتل      نسبت ذاتي»

نسبت »و مقایسة « دهد گرمایي که به دیگر چيزها مي»

نيلروی اثربخشلي او در   »و « احد در ذات برین خلود 

 بيانگر آنالوژی تناسب است.« موجودات دیگر

 

  اریوگنا زبان دینی

راه معرفلي    برای شلناخت خلدا سله    دیونوسيوی

 «، راه سلللبي و راه تفضلليلي راه ایجللابي»کنللد:  مللي

دو  دیونوسليوی  تبلص   اریوگنا به .(72: 1382)ایلخاني، 

. 2و روش ایجابي 1روش برگزید: روش سلبي یا انکار

معنلای  معنلای    بله بله   πμμμμιἀ یوناني واژةبرگرفته از  3اپوفاتي 

ه ه است و مستلزم دانشي است کله بلا سللب بل    است و مستلزم دانشي است کله بلا سللب بل    « « انکارانکار»»

ιιι  یونانن یونانن ۀ واژاز   4کاتافاتيل  کاتافاتيل   و  دست آیلد دست آیلد  ςκάάάβ  
  استاست« « ایجاب و تصدیقایجاب و تصدیق»»معنای معنای   بهبهگرفته شده اسا  و گرفته شده اسا  و 

((Carabine, 1995: 308.).) 
 . اواسلت روش علوام   ،اریوگنا روش ایجلابي نزد 

                                                           
1 apophatic 
2 kataphatic 
3 apophatic 
4 kataphatic 

در روش ایجلابي مفلاهيمي از مخلوقلات     استمعتقد 

نلور،   مفهلوم  ملثلا   شلود؛  انتزاو و بر خداوند حمی مي

ایلن  یل  از   هليچ خلدا   کله خير و سعادت و وجلود  

او برتر از هر صفت و مفهلوم اسلت و    .مفاهيم نيست

ه طریلق سللبي بل    اواز  گفتن سخنشایسته است برای 

معنای این نيسلت   اما نفي این صفات از او به؛ کار برد

 :1382را دارد )ایلخللاني،  کلله او صللفات مخللالف آن

 ؛تفضيلي است معنای بهاریوگنا،  نزدسلبي بلکه  ؛(173

 دلالت دارد.ا تعالي و برتری خد معنا که بر این به

و  ایجلابي )اسلتعاره(  در ادامه بله تبيلين رویکلرد    

پرداختلله  اریوگنللاو تفضلليلي  دیللالکتيکيرویکللرد 

 .شود مي

 

 ایجابی )استعاره( رویکرد (الف

تقسيم طبيعت بله تبيلين    نخست در کتاب اریوگنا

 طلور  بله « خلدا »گوید اسم  مي و پردازد مي« 5خدا»اسم 

 یگرچلله اسللمادر کتللاب مقللدی آمللده اسللت؛ ا عللام

بسللياری ماننللد خيللر، ذات، حقيقللت و اسللامي دیگللر 

املا اسلم    ؛کننلد  وجود دارد که طبيعت الهي را بيان مي

 ث «فللراوان در کتللاب مقللدی آمللده اسللت   « خللدا»

(Eriugena, 1987: 452B .) ایلن   شناسلي  دربلارة واژه

ملن  ” ازازیلا  یلا  خلدا  خلدا   ةکلم» :گوید از زبان یوناني مياسم 

6بينم مي
او کسلي  ”عبلارت   و گرفتله شلده اسلت   “ 

 یعني او در خودش همة چيزهایي“ بيند است که مي

چيلزی بيلرون از خلود او     بيند و هيچ مي ،که هستند را

7دوم ملن ملي  ”از  نيست که نببيند. یلا 
گرفتله شلده    “

وقتي چيز جاری و ساری است.  زیرا او در همه؛ است

معنا نيسلت   این به ،“جاری است”گویيم خداوند  مي

 ,Eriugena) ج «ی خودش در حرکت استکه به ماورا

1987: 452C.) « درست است گفته شود او حرکت در
                                                           
5 God 
6 I see 
7 I run 
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؛ زیللرا او اسللت و سللکون در حرکللت اسللت سللکون

هملة   ازطریقنفسه تغييرناپذیر است؛ اما او خودش  في

 در ،توس  او قلوام و تحقلق یافتنلد    آن اشيایي که ذاتا 

   (.Eriugena, 1987: 452D) «حرکت است
گلویم خلدا    نمي» :گوید مي این مطلب نتبييدر  او

 ،بلکه او از خودش ؛کند به فراتر از خودش حرکت مي

اریوگنا «. کند سوی خودش حرکت مي در خودش و به

داند که بلا ارادة خلدا و بلرای     حرکت را در جایي مي

و سکون هم به تغييرناپلذیری  »چيز باشد.  ساختن همه

حرکلت   خلاص او نله در   طلور  بهاما  ؛او مربوط است

 ؛دو متضلاد یکدیگرنلد   زیرا این ؛است و نه در سکون

این اسامي نيز مانند اسامي دیگر از مخلوق با  ،بنابراین

شلود؛ زیلرا او عللت     نوعي استعاره به خالق منتقی مي

 .همة چيزهایي است که در حرکت یا سلکون هسلتند  

ست و همة آنها بلا حرکتلي طبيعلي    ا او مبدأ همة آنها

ند تا در او ثابت و جاودانه باقي ا کتحر سوی او در به

سلت. آنهلا در   ا بمانند؛ زیرا او غایت و پایان همة آنها

او  ،رو ازایلن  ؛یابنلد  او آغاز و پایلان حرکتشلان را ملي   

دليلی کله    این نه به .شود ميناميده  “دود کسي که مي”

دود، کسلي کله هميشله در     او به فراسوی خودش مي

چيلز را   ه چون او همهبلک؛ خودش تغييرناپذیر است...

 «گردانللد ملليبراز یلل  ورللعيت عللدم بلله وجللود   

(553B-Eriugena, 1987: 553A.)  
مطلب بر علت وجلودی بلودن خلدا و جنبلة     این 

فعاليت عل ي او اشاره دارد و هر صلفتي کله متضلادی    

 ؛شلود  خاص بر خدا اطللاق نملي   طور به ،داشته باشد

  رود. مي کاره استعاری برای خدا ب طور بهبلکه تنها 

ذات الهلي  ذات الهلي  ر دو بعلد  ر دو بعلد  بب« « خداخدا»»اریوگنا اصطلاح اریوگنا اصطلاح   نزدنزد

کله خلدا خلودش را در    کله خلدا خلودش را در      يينفسه ناشناختني و حلالت نفسه ناشناختني و حلالت   فيفي

)آشلکارگي و ههلور خلدا(    )آشلکارگي و ههلور خلدا(      کنلد کنلد   ملي ملي   آشکارآشکارمعلولات معلولات 

اق اق فعاليت خلّل فعاليت خلّل   ةةتوان دربارتوان دربار  ميمي  ،،بنابراینبنابراین  ؛؛شودشود  اطلاق مياطلاق مي

طبيعلت  طبيعلت    (.(.Carabine, 2000: 46))  گفلت گفلت خلدا سلخن   خلدا سلخن   

  ،،ناپللذیرناپللذیر  توصلليفتوصلليف  ي،ي،نشللدننشللدن  بيللانبيللان  نخسللت یللا خداونللدنخسللت یللا خداونللد

و ناشللناختني اسللت. او برتللر از وجللود و ناشللناختني اسللت. او برتللر از وجللود   نشللدنينشللدني  در در 

مقلولات  مقلولات    ،،بنلابراین بنلابراین   ،،است. نه جوهر است و نه عرضاست. نه جوهر است و نه عرض

شود؛ زیلرا مقلولات وجلودی    شود؛ زیلرا مقلولات وجلودی      ارسطو بر او اطلاق نميارسطو بر او اطلاق نمي

کله طبيعلت نخسلت برتلر از وجلود      کله طبيعلت نخسلت برتلر از وجلود        هستند؛ درحاليهستند؛ درحالي

گویلد  گویلد    اریوگنلا بلا تلأثير از پيشلينيان خلود ملي      اریوگنلا بلا تلأثير از پيشلينيان خلود ملي      است. است. 

 ةوسليل  ههر مخلوقي است و بل نفسه ورای  خداوند في

 اسلت  نشلدني  طلور در   هملين  .شلود  عقی در  نمي

(454D-: 454CEriugena, 1987.)  
مخلوق و اینکه مخلوق و اینکه   ییتواند دربارة اشياتواند دربارة اشيا  عقی انساني ميعقی انساني مي

دارای دارای   اشليا اشليا شلناخت یابلد.   شلناخت یابلد.     ،،این اشيا متفاوت هسلتند این اشيا متفاوت هسلتند 

ها و زملان و مکلان و دیگلر    ها و زملان و مکلان و دیگلر      و نسبتو نسبت  يت و کيفيتيت و کيفيتکمّکمّ

  ،،اشيا را متفلاوت اشيا را متفلاوت   ،وصافوصافو اعراض و او اعراض و ا  اعراض هستنداعراض هستند

اشليا را تعریلف   اشليا را تعریلف   ملا  ملا  و و   کنلد کنلد   و ذوات آنها را پنهان ملي و ذوات آنها را پنهان ملي 

  کنليم. کنليم.   به آنها شناخت پيلدا ملي  به آنها شناخت پيلدا ملي    ،،طریقطریق  ازاینازاین  ووکنيم کنيم   ميمي

توانيم مقلولات را بلرای فهلم    توانيم مقلولات را بلرای فهلم      آیا ميآیا مي  ::پرسدپرسد  اریوگنا مياریوگنا مي

  ««شلود شلود   کند و خودش خلق نميکند و خودش خلق نمي  طبيعت آنچه خلق ميطبيعت آنچه خلق مي»»

ر مقولات ارسطویي اگ»  ::دهددهد  پاسخ ميپاسخ مي  اواوکار بریم؟ کار بریم؟ ه ه بب

پرسند: چه چيز؟ چقلدر   ترتيب مي به ،را به یاد بياوریم

بزرگ؟ چه نلوو ؟ در نسلبت بلا چله چيلز؟ در چله       

ورللعي؟ دارای چيسللت؟ در چلله مکللاني؟ در چلله   

شلود؟   زماني؟ آیا فعی است یا بر آن فعلی انجلام ملي   

 ،بنابراین ؛شود یافت نميدر خدا  مواردی  از این  هيچ

مشخص در  طور به. این موارد شود نمي دربارة او گفته

آنچله  ” :وجود دارند. اگلر دربلارة خلدا بپرسليد     اشيا

 چيسلت؟ نخواهيلد گفلت یل  جلوهر       “خدا هست 

 ،“تآن هسل ” :خاص است. اگر کسلي بگویلد   ن معي 

ن و مشلخص  ور این نيست که آن ی  جوهر معي ظمن

 (. :588C-588BEriugena, 1987) «است

خلاص بلر طبيعلت     طلور  بله وجه  هيچ مقولات به»

شوند؛ زیرا اگر یکلي از مقلولات    ناپذیر حمی نمي بيان

نتيجله   رلرورتا   ،دشوخاص بر خداوند اطلاق  طور به
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شود که خداوند ی  جنا است؛ املا خداونلد نله     مي

هليچ   ،بنلابراین  ؛جنا و نه نوو و نله علرض نيسلت   

خلاص بلر خداونلد اطللاق      طور بهتوان  ای نمي مقوله

  (.589Aa, 1987Eriugen :) «کرد
ذات، خير، فضيلت، حقيقت، حکمت و صفاتي از 

استعاری بر خلدا دلاللت دارنلد؛     طور بهاین نوو، تنها 

اشليا،   ةناپذیر هم توان به علت بيان زیرا با عقی تنها مي

معنا که عقی بشری  عنوان متعالي از ذات رسيد. بدین به

هم  ؛ آنتواند به علت اشيا پي ببرد با اندیشيدن تنها مي

تلوان صلفاتي بلر او     استعاری ملي  طور بهعلتي که تنها 

اطلاق کرد و درحقيقت خدا متعالي از ذات، حقيقلت  

طلور   بهصفات و اسامي وجه  هيچ به و و حکمت است

طور که بر اشيا و مخلوقات صلفات اطللاق    خاص آن

طلور   و اطللاق بله   شلود  نملي بلر او اطللاق    ،دشو مي

نظلر  نظلر    بله بله  (.464AEriugena, 19 :87) اسلت اسلتعاری  

دهندة اسلتفاده از نلامي بلرای    دهندة اسلتفاده از نلامي بلرای      نشاننشان« « استعارهاستعاره»»  ،،اریوگنااریوگنا

رود. رود.   که دربارة چيزی دیگر به کلار ملي  که دربارة چيزی دیگر به کلار ملي  است است ی  چيز ی  چيز 

خاص و در خاص و در   طورطور  بهبه  ،،صفاتي که بر مقولات اشاره دارندصفاتي که بر مقولات اشاره دارند

مخللوق اسلت و   مخللوق اسلت و     ییمعنای متعلارف مربلوط بله اشليا    معنای متعلارف مربلوط بله اشليا    

را بله عللت اشليا نيلز     را بله عللت اشليا نيلز       آنآن  ح 1آنلالوژی آنلالوژی   ازطریقازطریقتوان توان   ميمي

  (.(. :463CEriugena, 1987))  ادادنسبت دنسبت د

 طلور  بله  آنهاآنچه در مخلوقات حقيقي است و بر 

صورت اسلتعاری   برای خدا به ،شود حقيقي اطلاق مي

 ،شلود  که به خالق اطلاق ملي « خير» ،مثال رایباست؛ 

 ،د؛ بنلابراین شلو  مخلوق اطللاق ملي   رمعمول ب طور به

 مخللللوق درنهایلللت در خلللالق ریشللله دارد« خيلللر»

(, 1998: 130Marenbon.) 

دربارة مبدأ همة چيزها یعنلي خلدا کله واحلد و     »

يلت و  علت نخستين همة علی است و علتي فلرای عل  

خيری فراتر از وجود است که همة مبادی و علی همة 

کله او خلودش از    درحلالي  ؛مند هستند بهرهاز آن اشيا 
                                                           
1 Analogy 

مند نيست؛ زیرا او هيچ مبلدأیي فراتلر    چيزی بهره هيچ

ذات  وجود با خودش ندارد که آن هم از خودش یا هم

 ،نبنللابرای (؛ :619cEriugena, 1987) «باشللدبللا او 

فهميلده   تواند واقعيت طبيعت الهي آن است که هم مي

تواند فهميلده شلود    نفسه نمي تواند. في و هم نمي شود

 ،و وقتللي کلله در معلللولات مخلللوق اندیشلليده شللود 

 (.Carabine, 2000: 46) تواند فهميده شود مي
هلاهر  هلاهر    بله بله هلای  هلای    عبلارت عبلارت اندیشة اریوگنا پر از ایلن  اندیشة اریوگنا پر از ایلن    

و روش و روش   کلله در اداملله در دیالکتيلل  کلله در اداملله در دیالکتيلل    اسللتاسللت  متضللادمتضللاد

 ..شودشود  تبيين ميتبيين مي  تفضيليتفضيلي

 

 دیالکتیک اریوگنا 
ای  عمی شلاخه »گوید:  اریوگنا دربارة دیالکتي  مي

شکستن اجنای  ،شود از فلسفه که دیالکتي  ناميده مي

تلرین   به خاصترین  از کلي ا وبه امور زیرمجموعة آنه

تلرین بله    هلم از خلاص   آنهلا بلا   ةکردن دوبار و جمص

(.  :463BEriugena, 1987) «اسلللت تلللرین کللللي

 ,Eriugena) «عنوان ملادر هنرهلا   به» اونزد دیالکتي  

870B1987: .)  و از نوو  کند تنزل مياز جنا به نوو

 ازطریلق  اونلزد  دیالکتيل   یابلد.   به جنا صعود ملي 

 ,Carabine) شود اعمال مي خ «3بازگشت»و « 2خروج»

2000: 29.)  

عنلوان عللم سلير مخلوقلات از      دیالکتي  بله  پا

ي و برگشت معکلوی  لجنا به نوو، و از کلي به جز

ست. اریوگنا در ساختار کتاب عظليم خلود نيلز    ا آنها

بحخ ده مقولة اشيا  درمورددر کتاب نخست گوید  مي

آنهلا  لفظي بر خالق  طور بهو اینکه این مقولات  کردیم

برگشت دوبلارة   و بحخ تاشود  و علت آنها حمی نمي

عللی اوليله بله عللت نخسلتين و       ازطریلق همة اشليا  

متحدشدن آنها و بازگشت همة مخلوقات به آغازشان 

                                                           
2 exitus 
3 reditus 
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  .(:528D Eriugena, 1987) یابد و پایانشان ادامه مي
اما در بررسي الهيات و معرفي خدا و صلفات  بلا   اما در بررسي الهيات و معرفي خدا و صلفات  بلا   

د اریوگنا مواجه هسلتيم  د اریوگنا مواجه هسلتيم  معنای دیگری از دیالکتي  نزمعنای دیگری از دیالکتي  نز

هاهر متضلاد در  هاهر متضلاد در    های بههای به  که در آن از اصطلاح و عبارتکه در آن از اصطلاح و عبارت

ایلن  ایلن    ازطریلق ازطریلق اریوگنلا  اریوگنلا    شلود. شلود.   توصيف خدا استفاده ميتوصيف خدا استفاده مي

کنلد چگونله دو الهيلات    کنلد چگونله دو الهيلات      فرایند دیالکتيکي تبيلين ملي  فرایند دیالکتيکي تبيلين ملي  

ایجابي و سلبي در فهم وجودشناسانة او پایه و اسای ایجابي و سلبي در فهم وجودشناسانة او پایه و اسای 

که که صفات و عبارتي صفات و عبارتي   ..((Carabine, 1995: 304))  هستندهستند

وجه دیلالکتيکي دارنلد؛   وجه دیلالکتيکي دارنلد؛     ،،بردبرد  کار ميکار ميه ه خداوند بخداوند ب  ةةرباررباردد

صورت صورت   او صورت بياو صورت بي  ؛؛مانند خدا خالق نامخلوق استمانند خدا خالق نامخلوق است

حلال  حلال    شود؛ درعلين شود؛ درعلين   او پنهان است و کشف مياو پنهان است و کشف مي  ؛؛......استاست

  دردر  (.(.Carabine, 1995: 269))  کلله ناشللناختني اسللتکلله ناشللناختني اسللت
نلوعي  نلوعي    ،،گفتله شلد  گفتله شلد    خلدا خلدا   ةةتمام این صفاتي کله دربلار  تمام این صفاتي کله دربلار  

دارد. دارد.   ایجللابي و سلللبي وجللود ایجللابي و سلللبي وجللود روش روش چللال  ميللان  چللال  ميللان  

بللودن ، یللا  بللودن ، یللا    در عللين نللامخلوق در عللين نللامخلوق   خللداخللدابللودن بللودن   خللالقخللالق

شدن او، شدن او،   حال کشفحال کشف  و درعينو درعين  خداخدابودن ذات بودن ذات   ناشناختنيناشناختني

بودن  همگي بيانگر نوو بودن  همگي بيانگر نوو   بودن خدا و فعالبودن خدا و فعال  یا نامتحر یا نامتحر 

ایجلاب و  ایجلاب و  مختللف  مختللف    زوایلای زوایلای از از   خلدا خلدا   ةةنگرش ما دربارنگرش ما دربار

شلود خلالق   شلود خلالق     گفتله ملي  گفتله ملي    کهکه  زمانيزماني  زمان است.زمان است.  همهمسلب سلب 

عللی  عللی    ةةهمهم  ت نخستينِت نخستينِست که علست که علاا  معنامعنا  نامخلوق، بدیننامخلوق، بدین

ناپلذیر اسللت.  ناپلذیر اسللت.    اسلت و ناشلناختني، غيرناميلدني، بيلان    اسلت و ناشلناختني، غيرناميلدني، بيلان    

الهي الهي برای فهم دیالکتيکي واقعيت برای فهم دیالکتيکي واقعيت « « نامخلوقنامخلوق»»اصطلاح اصطلاح 

عنوان خالق شلناخته  عنوان خالق شلناخته    تواند بهتواند به  کند: خدا ميکند: خدا مي  راهي باز ميراهي باز مي

حتلي  حتلي    ؛؛عنلوان نلامخلوق ناشلناختني بمانلد    عنلوان نلامخلوق ناشلناختني بمانلد      شود؛ اما بهشود؛ اما به

  اریوگنللااریوگنللا  (.(.Carabine, 2000: 45ا )ا )بللرای خللود خللدبللرای خللود خللد

گلری  گلری    شناخت ذات اشيا نيلز بله نلوعي لاادری   شناخت ذات اشيا نيلز بله نلوعي لاادری     ارةارةببدردر

گوید ملا فقل  علوارض و اوصلاف     گوید ملا فقل  علوارض و اوصلاف       معتقد است و ميمعتقد است و مي

شناسليم و علوارض، ذات   شناسليم و علوارض، ذات     مقولات ميمقولات مي  ازطریقازطریقاشيا را اشيا را 

پوشلانند و درملورد ذات الهلي نيلز     پوشلانند و درملورد ذات الهلي نيلز       ملا ملي  ملا ملي    اشيا را براشيا را بر

پا ذات الهلي از  پا ذات الهلي از    ؛؛کار گيریمکار گيریمه ه توانيم مقولات را بتوانيم مقولات را ب  نمينمي

  (.(.04Carabine, 1995: 3))  ما پنهان استما پنهان است
اسلت کله   اسلت کله     ههتمرکز اندیشة اریوگنلا بلر ایلن مسلئل    تمرکز اندیشة اریوگنلا بلر ایلن مسلئل    

نيسلت و در  نيسلت و در    شلدني شلدني   نفسله در  نفسله در    چگونه ذات الهي فلي چگونه ذات الهي فلي 

چگونه خدا هم چگونه خدا هم »»شود. شود.   ش و در خلقت در  ميش و در خلقت در  مياا  تجليتجلي

 ، هم شبيه هلم متفلاوت،  است  1جاحاررجاحارر  همههمهمتعالي و متعالي و 

 :Carabine, 1995) «شود هم پنهان است و کشف مي

 ؛نيسللت تللر از آن چيللزی پنهللان  هلليچ» (.306-305

جلا   جلا نيسلت و در همله    چيزی آشلکارتر، هليچ   هيچ

ناشدني که بلرای چشلم عقلی     هست؛ ی  نور وصف

آنچله آن  »تلوان   همه آشکار است و با هيچ عقلي نمي

چيلز تلا    همله  ازطریلق را شناخت. منتشرشده  «هست

هم همة اشيا است و هم در همة اشليا   .است نهایت بي

 «سللتني چيللز نيسللت و در هلليچ  چيللز و هللم هلليچ 

(Eriugena, 1987: 668C.) 

ست که اصطلاحات ست که اصطلاحات اا  معنامعنا  ایناین  بهبه  رهيافت دیالکتيکيرهيافت دیالکتيکي

ازحيلخ  ازحيلخ    ،،رودرود  کار ميکار ميه ه خدا بخدا ب  ةةدرباردربار  کهکه  سلبي و ایجابيسلبي و ایجابي

  معنایي و مفهومي، دیالکتي  را در خلود دارنلد؛ ملثلا    معنایي و مفهومي، دیالکتي  را در خلود دارنلد؛ ملثلا    

جلابودن و بسلياری   جلابودن و بسلياری     جا و هيچجا و هيچ  بودن، همهبودن، همه  هاهر و پنهانهاهر و پنهان

يلی معنلایي   يلی معنلایي   با تحلبا تحل  ،،صفات دیگر که پي  از این گفتيمصفات دیگر که پي  از این گفتيم

 آن تضلادها  توان تضاد هاهری آنها را تبيين کلرد و توان تضاد هاهری آنها را تبيين کلرد و   ميمي

کله در ادامله   کرد جمص « تفضيلي»به نام در سنتزی  را

 .شود تبيين مي
 

 تفضیلی هیافتهماهنگی سلب و ایجاب در ر

برای تبيلين هملاهنگي ميلان سللب و ایجلاب در      

نسلبت   :رهيافت تفضيلي، ایلن پرسل  مطلرح اسلت    

دو متضاد  آیا این گونه است؟چهم  سلب و ایجاب با

در تبيين اسامي خلدا اصللي ملدنظر اریوگنلا     ؟ هستند

است که رهيافت تفضيلي خلود را براسلای آن اصلی    

هرچيلزی کله   »آن اصلی ایلن اسلت:     .کنلد  تبيين ملي 

خلاص دربلارة خلدا     طلور  بهتواند  نمي ،متضادی دارد

اینلل  بلله  (. :459DEriugena, 1987) «گفتلله شللود

 :شود خته ميرهيافت تفضيلي پردا بررسي اسامي در

                                                           
1 immanent 
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، خلدا بلرای   حقيقلت  اسم: در اطلاق «حقيقت» -

خاص بر خلدا   طور بهحقيقت متضاد با دروغ است و »

حلق   از شود. او حقيقت است، یعني فراتلر  اطلاق نمي

 :Eriugena, 1968) «حقيقت است از و راستي و فراتر

460B.) «او حقيقلت  ” گویلد:  آنکله ملي   دیگر ازسوی

ناپلذیر   طبيعت الهلي در   ست کها معنا این به ،“نيست

کنلد کله آن    ناپذیر است. این قضيه انکلار نملي   و بيان

 طلور  بله ]حقيقت[ است؛ بلکه منکر این است کله آن  

زیلرا هملة ایلن معلاني     خاص حقيقت ناميلده شلود؛   

 (.Eriugena, 1968: 461D) «پوشلانند  الوهيت را ملي 

يقلت  خلدا حق ” متضاد قضلية  “خدا حقيقت است”»

قضيه ایجلابي و   این دورسد  نظر ميه باست.  “نيست

 مشلخص تلر   ؛ اما با بررسلي دقيلق  باشند متضادسلبي 

وقتلي  نيسلت؛ زیلرا   دو قضيه  ميان اینشود تقابلي  مي

خلاص   طلور  بله  “خدا حقيقت اسلت ”شود  گفته مي

که جوهر الهي حقيقلت اسلت؛ بلکله     کند نميتصدیق 

تلوان   ملي  القبله خل  اشارة معنایي از مخللوق   ازطریق

وجودی ؛ زیرا ذات الهي بر او اطلاق کردچنين اسمي 

هر معنای خاصي است و ایلن اسلامي    مبر ا و عاری از

-Eriugena, 1968: 461C) «پوشلانند  ذات الهي را مي

461D)صفات ایجابي در معنای خلاص بلر    ،درواقص ؛

بلکله بلر مخلوقلات حملی      ؛شلوند  خدا اطللاق نملي  

صلورت اسلتعاری و    ر خدا بله ب آنهاو اطلاق  دنشو مي

در معنای سلبي یعني سلبي است.  مجازی و در معنای

صفت و اسلمي کله مخلوقلات دارنلد از خلدا سللب       

شلود و اسلم یللا صلفتي فراتلر از آن صلفات کلله       ملي 

این دليی شود.  بر او اطلاق مي ند،مخلوقات آنها را دار

  کار برد.ه الهي ب یاسما ةتوان در هم را مي

خاص بر خلدا حملی    طور بهحکمت »: حکمت -

شود؛ زیرا جهی و حماقت متضلاد بلا حکملت و     مين

یعنلي   ،نسبت حکمت برای خدا ،رو خرد است؛ ازاین

 «حکملت اسلت   از خرد اسلت؛ یعنلي فراتلر    از ترافر

(460BEriugena, 1987: .)  اریوگنلللا حکملللت را

طریقلي   دهلد و بله   نسلبت ملي   خداطریق ایجابي به  به

آن حکملت  ) ایجلابي » کنلد. سلبي نيز از او سلب ملي 

آن ) سللبي کله   درحالي ؛پوشاند مي ذات الهي را (است

 ,Eriugena) «پوشللاند را نمللي آن( حکمللت نيسللت

461D1987: .)     این دو طریقه با هلم تنلاقض ندارنلد؛

، سللب حکملت بشلری از    خدازیرا سلب حکمت از 

، فراحکملت بلر   خدااست و در اسناد حکمت به  خدا

سلب هرگونه حکمت از خلدا  «فرا»د. شو او اطلاق مي

فتن از حکملت تجربلي بشلری از    بلکه فراترر  ؛نيست

 ایجابي ةقضي (.Copleston, 1985, 2:118) است خدا

معنلای بشلری و    بيانگر حکمت به ،«حکمت است او»

، خلدا متضاد با جهی است. کاربست این صفت بلرای  

 ةنوعي پوش  و حجاب برای ذات الهي است و قضي

سلللب صللفت حکمللت  ،«مللت نيسللتاو حک»سلللبي 

کلردن ذات از   درواقص نوعي پلا   است؛ خدااز بشری 

عاقللی در معنللای بشللری  .حجللاب و پوشلل  اسللت

 خلدا بلر   معنااست و این  نادانحکمت دارد و جاهی 

اسلت؛ یعنلي    خردمنلدی از  او فراتلر  .شود اطلاق نمي

1فلرا ”که با کلمة  ای اسامي»از حکمت است.  فراتر
“ 

 و ماننلد فلراذات، فراحقيقلت    ،دنشو بر خدا اطلاق مي

تر از دو شاخة الهيات یعني سللبي و   کامی ،فراحکمت

معنلای   املا قویلا    ،آنها صورتي ایجابي .ایجابي هستند

 (. :462DEriugena, 1987) «سلبي دارند

سخن  شود؛ اما دقيقا  ناميده مي 2او ذات»ذات:  -

از این است که ذات نيست؛ زیرا وجودداشتن متضلاد  

او ذات است؛ یعني او فلراذات   ،بنابراین ؛عدم استبا 

 ،«آن ذات اسلت » (. :459DEriugena, 1987) «اسلت 

آن »، سلللبي اسللت. «آن ذات نيسللت» .ایجللابي اسللت

هم است؛ زیرا فاقلد   ایجاب و سلب با ،«فراذات است

                                                           
1 Super or More than 
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اینکله   .سللبي اسلت   کلاملا  سلب است؛ املا در معنلا   

را « تآنچله آن هسلل »اسللت، « آن فلراذات »گویللد  ملي 

زیلرا   ؛گویلد  را ملي « آنچه آن نيسلت »بلکه  ؛گوید نمي

 .بلکه بيشتر از ذات اسلت  ؛گوید که آن ذات نيست مي

بيشللتر از ذات اسللت و آشللکار   ،«آنچلله آن هسللت»

 ،ی  از این چيزهلایي کله هسلتند    خدا هيچ .شود نمي

بلکلله او بيشللتر از ایللن چيزهللایي اسللت کلله  ؛نيسللت

وجه به تعریلف   هيچ به .است« هست»آنچه آن  .هستند

  (. :462DEriugena, 1987) «آید درنمي

سخن   شود؛ اما دقيقا  او خير ناميده مي» :«خير» -

 شلر این است که او خير نيست؛ زیرا خيلر متضلاد بلا    

 ,Eriugena) «خيلر اسلت   از او فراتلر  ،بنابراین ؛است

459D1987: .) «راو خيلل»ایجللابي  ةقضلليدر « خيللر 

معنلا خيلر    ینا به خداو  تاسمتضاد با شرارت  ،«است

خيلر   از او فراتر»او خير نيست؛ بلکه  ،بنابراین نيست؛

« خيلر »برحسب طبيعت خلود   یهيچ موجود» .«است

خير  ،خير برین مندی از با بهره موجودات نيست؛ بلکه

 . ( :454AEriugena, 1987) «هستند

شلود وجلود    هرچيزی که گفتله ملي  »: د 1وجودم -

منلدی از   بلکله بلا بهلره    ؛دنفسه وجلود نلدار   دارد، في

 «حللق وجللود دارد، وجللود دارد   طبيعتللي کلله بلله  

(Eriugena, 1968: 454A.)  بلرای مخلوقلات    وجلود

بلرای هلر   و منلدی اسلت    از راه بهلره  وجودمعنای  به

کله  یعنلي موجلودی    ،کلار رود ه بل  خداموجودی جز 

در خللودش و منللدی اسللت و  بهللره  از راهوجللودش 

او »، خلدا بلر   وجلود نلدارد. اطللاق   نفسله وجلود    في

منلدی   چونلان بهلره   وجلود   از او فراتر»یعني  ؛«هست

 . نفسه وجود دارد و به است

 ؛معنلای خلاص نيسلت    او ازلي به»صفت ازلي:  -

بلودن اسلت. او ازللي     بودن متضاد بلا زملاني   زیرا ازلي

 «ازليلت اسلت   از ازلي و فراتر از است؛ یعني او فراتر
                                                           
1 being 

(460BEriugena, 1987: .) 

زیلرا حيلات متضلاد بلا      ؛حيات اسلت  از راو فرات»

مقابلی  رنور د .نور نيز چنين است مورددر .مرگ است

ملراد از   (. :460BEriugena, 1987) «تلاریکي اسلت  

از حکملت و صلفات    از حقيقت، فراتر فراذات، فراتر

تلا   اسلت بر شلاخة سللبي الهيلات     تأکيد بيشترمشابه 

  (.Eriugena, 1968: 462B) «الهيات ایجابي

حمی ایجابي  ،تي که در هاهر ایجابي استاصف آن

استعاری اسلت و معنلای آن سللبي     طور به خداآن بر 

بله سلنتز ميلان ایجلاب و سللب       ،اسلای  است؛ براین

سللب   ،«او فراذات اسلت » ایجابي ةقضي مثلا  .رسيدیم

 ایجابي ةو قضياست  خدادر معنای مخلوقات از ذات 

 ؛ذات باشلد کنلد کله او    انکلار ملي  « او فراذات اسلت »

صورت سللبي بيلان نشلده     به ؛ اماسلبي است ،بنابراین

معنای سلب در آن پنهان است و معنای پنهان و است 

 ,Eriugena) که آشکار هستندفهميم  ميرا از عباراتي 

462B1987: .) 

 

 گیریگیری  نتیجهنتیجه

 ،سلت ه انئادهلا نوعي از الهيات سللبي کله در     -

برای حی که اریوگنا  نيستروش و راهي  همان دقيقا 

 اما در موارد متعددی رهيافت ؛بس  داد الهياتيمسالی 

 ششصلد بلا اریوگنلا در   « احلد »افلوطين در مواجهه با 

یابد. در روش ایجابي و تلقلي   سال پا از او پيوند مي

آنها از این روش، در رهيافت سللبي و بيلان تفضليلي    

پيوندی ميان آنها برقرار است؛ اما در کاربست استعاره 

 وژی ميان آنها تفاوت وجود دارد.و آنال

افلوطين روش ایجابي هم بلا  افلوطين روش ایجابي هم بلا  در در روش ایجابي:  -

شلود.  شلود.    روش تفضيلي و هم با روش سلبي هملراه ملي  روش تفضيلي و هم با روش سلبي هملراه ملي  

ست و وجلود  ست و وجلود  اا  علتي فراتر از همة چيزهاعلتي فراتر از همة چيزها  احداحد  یيیيازسوازسو

علتلي  علتلي    احلد احلد   ،،دیگلر دیگلر   ازسلوی ازسلوی   ..او نيز فراتر از همه استاو نيز فراتر از همه است

مثی هيچ موجودی نيست و وجود او نيلز مثلی   مثی هيچ موجودی نيست و وجود او نيلز مثلی     ،،استاست
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در اریوگنلا اطللاق صلفات    وسات نيست. وسات نيست. وجود محسوجود محس

ایجابي بلرای خلدا نلوعي حجلاب و پوشل  لحلا        

؛ اما نزد افلوطين معنای ایجابي بيانگر شناختي دشو مي

 است.  « احد»از 

 ؛در افلوطين همراه با ایجاب اسلت روش سلبي  -

معنلای تصلدیق    بله  احلد معنا که سلب زیبایي از  این به

اسلت.   احلد دیگلر در  زیبایي در فراتر از زیبایي امور 

تفضيلي است. در اریوگنا نيلز   ل روش او سلبي ،درواقص

رسند که آن سنتز  هم ميه سلب و ایجاب در سنتزی ب

 رهيافلت در مرتبة برتلر و بلالاتر از سللب اسلت کله      

به روش سلبي در هردو آنها  ،بنابراین ؛است« تفضيلي»

سلب خير و زیبایي، وجلود، و   .شود تفضيلي منجر مي

و اثبلات آن در  « احلد »ه در معنای محدود آن از اندیش

از  ،شلود  معنایي فراتر از آنچه بر امور دیگر اطلاق مي

 مشتر  و موردتوافق افلوطين و اریوگنلا های  همشخص

 يليتفضل  زيل ن يجابیدر روش ا نيافلوط ،درواقص. ستا

 قیبه تصلد  صرفا  يجابیدر روش ا که معنا نیا  به ؛است

و ملراد از آن   کند يبسنده نم حدا یبرا يجابیآن اسم ا

و  يليصورت تفض به احددر اطلاق آن بر  يجابیاسم ا

 گلر یاز اطللاق آن بلر املور د   « بلالاتر » یو امر« فراتر»

 يليبله تفضل   يسلب اتياله ازطریقتنها  ،نیبنابرا ؛است

بله   تلوان  يمل  زيل ن يجلاب یا اتيل بلکه از اله م؛يرس ينم

  .ديرس يليتفض اتياله

روش ایجللابي و سلللبي کلله در روش ایجللابي و سلللبي کلله در   در افلللوطين بللادر افلللوطين بللا -

تلوان  تلوان    ملي ملي   ،،رویکلردی تفضليلي دارد  رویکلردی تفضليلي دارد    این روشْاین روشْ  ،،هردوهردو

روش سللبي  روش سللبي    سلخن گفلت.  سلخن گفلت.    احلد احلد از از نحو معنلاداری  نحو معنلاداری    بهبه

  بابااریوگنا اریوگنا   روش سلبيروش سلبي  وو  افلوطين با رویکردی تفضيليافلوطين با رویکردی تفضيلي

علين شلناخت   علين شلناخت     دردر  ..اسلت اسلت همراه همراه   رویکردی دیالکتيکيرویکردی دیالکتيکي

ناپلذیری ذات او را بيلان   ناپلذیری ذات او را بيلان     سللبي، شلناخت  سللبي، شلناخت    طورطور  بهبه  خداخدا

  آنالوژی را باآنالوژی را با  افلوطينافلوطينحيخ که حيخ که   زاینزایناا  ،،نابرایننابراینبب  ؛؛کنندکنند  ميمي

نحلو  نحلو    ایجلابي بله  ایجلابي بله    ازطریلق ازطریلق ایجابي مطلرح کلرد و   ایجابي مطلرح کلرد و     بيانبيان

بلا  بلا    بلرد بلرد   ملي ملي بهلره  بهلره    احلد احلد از از   گفلتن گفلتن   سخنسخنمعناداری برای معناداری برای 

در افلللوطين در افلللوطين   ،،دیگللردیگللر  اریوگنللا متفللاوت اسللت. ازسللویاریوگنللا متفللاوت اسللت. ازسللوی

علللت علللت   احللداحللددر آنللالوژی در آنللالوژی نيللز نيللز ازحيللخ وجودشناسللي ازحيللخ وجودشناسللي 

همة اوصلاف خيلر و کملال و    همة اوصلاف خيلر و کملال و    است و است و   چيزهای دیگرچيزهای دیگر

  بلالعرض بلالعرض بلرای او ذاتلي و بلرای مخلوقلات     بلرای او ذاتلي و بلرای مخلوقلات       بسلاطت بسلاطت 

شلود؛ چلون   شلود؛ چلون     بسته ملي بسته ملي   خداخداناپذیری ناپذیری   نيز راه بياننيز راه بيان  ،،استاست

؛ املا  ؛ املا  دهلد دهلد   دست ميدست ميه ه بب  خداخداآنالوژی شناختي ناقص از آنالوژی شناختي ناقص از 

  طلور طلور   بله بله مخلوقات بر خلدا  مخلوقات بر خلدا    صفات خاصِصفات خاصِنزد اریوگنا نزد اریوگنا 

سلو  سلو    هلم هلم استعاری است و آنالوژی نلزد او بلا اسلتعاره    استعاری است و آنالوژی نلزد او بلا اسلتعاره    

راه راه   ایجلابي، ایجلابي،   ، راه، راهينينافلوطافلوطزبان دین در زبان دین در   ،،بنابراینبنابراین؛ ؛ استاست

  راهراهاست؛ اما زبلان دیلن در اریوگنلا    است؛ اما زبلان دیلن در اریوگنلا      آنالوژیآنالوژی  وو  سلبيسلبي

  لل  سللبي سللبي راه راه دیالکتيکي و دیالکتيکي و   لل  سلبيسلبيراه راه ایجابي )استعاری(، ایجابي )استعاری(، 

     ..استاستتفضيلي تفضيلي   

عنلوان عللم و هلم    عنلوان عللم و هلم      دیالکتي  در اریوگنا هم بله دیالکتي  در اریوگنا هم بله  -

عنلوان عللم   عنلوان عللم     دیالکتي  بله دیالکتي  بله عنوان روش مدنظر است. عنوان روش مدنظر است.   بهبه

ازگشلت  ازگشلت  سير ایجاد موجلودات از عللت نخسلتين و ب   سير ایجاد موجلودات از عللت نخسلتين و ب   

  وو  همان موجودات به علت غایي اسلت و خلدا مبلدأ   همان موجودات به علت غایي اسلت و خلدا مبلدأ   

در در مطلبلي  مطلبلي    تبيينتبيين  دردر  اواومنتها و غایت موجودات است. منتها و غایت موجودات است. 

عنلوان عللت   عنلوان عللت   ا ا بل بل بله توصليف خلدا    بله توصليف خلدا      فرایند دیالکتيکيفرایند دیالکتيکي

را از را از   ززيل يل چچ  همله همله   آنهلا کله  آنهلا کله    ییجلاد جلاد ییعللت ا عللت ا و و مخلوقات مخلوقات 

و به آنها و به آنها   گرداندگرداند  ييوجود برموجود برم  تتييعدم به ورععدم به ورع  تتييورعورع

  کله همگلي  کله همگلي    آنهلا آنهلا   تتییغاغا  هم باعنوانهم باعنوانو و   بخشدبخشد  ييوجود موجود م

سلللوی او سلللوی او   در حرکلللت هسلللتند و بلللهدر حرکلللت هسلللتند و بلللهاو او   ییسلللوسلللو  بلللهبللله

عنلوان روش،  عنلوان روش،    دیالکتي  بهدیالکتي  به  ..پرداخته استپرداخته است  ،،گردندگردند  ييبازمبازم

صورت است: یکي از جنا بله نلوو و از   صورت است: یکي از جنا بله نلوو و از     خود به دوخود به دو

دو راه دو راه کلي به جزلي رفلتن اسلت و نلوعي دیگلر آن     کلي به جزلي رفلتن اسلت و نلوعي دیگلر آن     

بللا تحليلللي متللافيزیکي در فراینللد  بللا تحليلللي متللافيزیکي در فراینللد  ایجللابي و سلللبي ایجللابي و سلللبي 

و و « « فلرا فلرا »»اسلامي بلا لفل     اسلامي بلا لفل       وویابنلد  یابنلد    پيوند ميپيوند ميدیالکتيکي دیالکتيکي 

  ،،دارنلد دارنلد صورتي ایجابي و معنایي سللبي  صورتي ایجابي و معنایي سللبي  که که « « بيشتر ازبيشتر از»»

چنلين دیالکتيل  و   چنلين دیالکتيل  و     و ایلن و ایلن   شلود شلود   بر خلدا اطللاق ملي   بر خلدا اطللاق ملي   

 یابند.  یابند.    هم همپوشاني ميهم همپوشاني مي  رهيافت تفضيلي در اریوگنا بارهيافت تفضيلي در اریوگنا با

 
 



  51/ * و ناصر محمدیحسن عباسی حسین آبادی/بررسی تطبیقی زبان دینی در افلوطین و اریوگنا
 

 

 منابعمنابع

قرون وسطي و  ةتاریخ فلسف .(1382ایلخاني، محمد )

 سمت. . انتشاراترنسانا

الهيللات تنزیهللي » .(1395سللدا) )حيللدرپور کيللایي، ا

 .717-737 ،4، 13 ،فلسفة دین .«افلوطين

 .از خلدا  گفلتن  سلخن  .(1387) عليزملاني، اميرعبلای  

های  سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

 اسلامي، چاپ دوم.

 . ترجملة 2 و 1د جلل  مجموعه آثار، .(1366فلوطين )

 خوارزمي. . انتشاراتمحمدحسن لطفي

 .(1398) حسللين کلباسللي اشللتری، ؛مسللتانه کاکللالي،

، «جایگاه وجود در خداشناسي فرانسيسکو سوآرز»

   .17-28 ،21، سال دهم، الهيات تطبيقي)علمي(

نسللبت خللدا و وجللود در  .(1399کاکللالي، مسللتانه )

وهشلتم   تأکيد بر مباحثات بيست )بافلسفة سوآرز 
کتللاب مباحثللات مابعللدالطبيعي   ونهللم و بيسللت

Metaphysical Disputations). ،رسالة دکتری 

های خارجي،  گروه فلسفه، دانشکدة ادبيات و زبان

 دانشگاه علامه طباطبالي.

آبلادی، محمدررلا؛ حکلا ، محمللد     موحلدی نجلف  

تبيين استعاری و غيراسلتعاری فللوطين   »(، 1395)

 ،1/75، دوفصلللنامة فلسللفي شللناخت .«از صللدور

218-201. 
Carabine, Deirdre (1995). The Unknown God, 

Negative Theology in The Platonic 

Tradition: Plato to Eriugena: Eeters Press 

Louvain W.B. Eerdmans. 

Carabine, Deirdre. (2000). Great Medival 

Thinkers: John Scottus Eriugena, New 

York-Oxford. Oxford University Press. 

Clark, Stephen R. L. (2016). PLOTINUS, 

Myth, Metaphor, and Philosophical 

Practice. Chicago and London: The 

University Of Chicago Press. 

Copleston Fredrick (1985). A History of 

Philosophy, V.2, Augustine to Scouts, 

Image Book. 

Erivgenae, Iohannis Scotti (1987). 

Periphyseon, (The Division of Nature) 

Translation by I.P. Sheldon-Williams, 

Revised by John J. O`Meara. Dumbarton 

Oaks Washington. 

Erivgenae, Iohannis Scotti (1968). 

Periphyseon, Book1, Edited By: I.P. 

Sheldon-Williams, Dublin, The Dublin 

Institute for Advanced Studies.  

Harrington, Michael (2019). rrr igg    ttt t tt  
Nllll tt iii c Triii ti””” in�A Companion to 

John Scottus Eriugena, Edited by Adrian 

Guiu. LEIDEN/ BOSTON, BRILL. 

Gersh, Stephen (1978). From Iamblichus to 

Eriugena: An Investigation of the 

Prehistory and Evolution of the Pseudo-

Dionysian tradition, Brill. 

Marenbon, John, (1998), Routledge History of 

Philosophy, 3, London and New York, 

RUTLEDGE. 

Smith, Andrew (2012). IImgga aAA Alll ggy in 
tttt i””””, proceedings of the Boston Area 

Colloquium in Ancient Philosophy, Brill, 

(accessed by 19/ 7/ 2021). 

 Colloquium 1: Image and Analogy in Plotinus 

in: Proceedings of the Boston Area 

Colloquium in Ancient Philosophy Volume 

27 Issue 1 (2012) (brill.com) 

 

 ها نوشت پی
                                                           

کند. جایي که در سفر  سخن گفت که به بحخ خداشناسي ورود پيدا مي« وجود»مسيحي بر فلسفه از مبحخ مهم  ل ودیت یهتوان دربارة تأثير سن  مي (أ 

های  مرا نزد شما فرستاده است. اتين ژیلسون این عبارت« که هست آن»اسراليی بگویيد  به بني« من آنم که هستم»گوید  ( خدا به موسي مي14:3خروج )

در سير فلسفة قرون وسطي این عبارت  .(207: 1399)کاکالي،  ناميده است (The Metaphysics of Exodus) «سفر خروجمتافيزی  »سفر خروج را 

 جایگاه وجود در خداشناسي فرانسيسکو سوآرز ةسفر خروج توس  فيلسوفان مانند تومای آکوليني، فرانسيسکو سوآرز و دیگران تفسير شد. مقال

در تورات و « کلمه»سخن گفت که با « لوگوی»توان از  مسيحي هم مي ل ت یهودیده است و از تأثير فلسفة یونان بر سن کاکالي این مسئله را بررسي کر

 انجيی در ميان آباء کليسا و فلسفة مسيحيت بازخواني شد که در مقاله جایي ندارد.
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توان بساطت را به  تر مي برای خدا تأکيد دارند، ساده« وجود» ( اگر ی  مشخصة بنيادی برای خدا لحا  شود، مثی آنچه در فيلسوفان وجودگرا بر ب 

وجود برگرداند و بساطت را با وجود تعریف کرد. آنچه وجود آن محض و بدون ترکيب با ماهيت است، بسي  است. حقيقت وجودی او بسي  است؛ 

 نياز از سلب ترکيب باشيم. رسد برای تعریف بساطت بي اما به نظر نمي

به کار  جمهوریو  تيمالویرا در « آنالوژی»افلاطون نخستين کسي است که فهم فلسفي گردد.  یخي استفاده از آنالوژی به افلاطون برميسير تار(  ت 

و یکي از اقسام  (Equivocalنزد ارسطو مبحخ آنالوژی زیرمجموعة بحخ اشترا  لفظي )کند.  او در توصيف خير از آنالوژی خورشيد استفاده ميبرد. 

معنای یوناني آن مستلزم مقایسة دو نسبت یا رابطه است. تومای  های مرکب، به نوو اساسي آنالوژی برای افلاطون و ارسطو آنالوژی نسبتو ست آن ا

در در قرون وسطي اند، نه دو شيء یا دو صفت. آنالوژی  نامد. طرفين این نوو تشابه دو نسبت مي« تناسب»م.( آن را آنالوژی 1274-1225آکوليني )

م.( 1617-1548م.( و سوآرز )1547-1480) شود و پا از او در کایتان شود. نزد تومای چهار قسم آنالوژی مطرح مي مباحخ الهياتي بسيار استفاده مي

ار رفته است ترین قسم آنالوژی در یونان، آنالوژی تناسب بوده و در افلوطين نيز آنالوژی تناسب به ک شود. غالب تر مي تر و گسترده بحخ اختصاصي

 (.90-89: 1399)کاکالي، 

ادامه  A-B-C-Dگذاری شده است و هر شماره تا چهار حرف  بندی شماره اریوگنا مثی آثار افلاطون و ارسطو، طبق پاراگرافتقسيم طبيعت ( کتاب  ث 

 یابد. مي

 Of this name [then] an etymology has been taken over from the Greeks: for either it is derived from the verb Gecopw, that )جج

,,, II eee”; or foom hhe vebb Geoo, hhat ,,, “I uun”; or — which is more likely [since] the meaning of both is [one and] the same 

— it is correctly held to be derived from both. For when it is derived ïxova the vebb Gepp cù, Gôôç ss nnppppeeddd oo mean “ee  
Who eee””, for ee  eees nn mmmeeff all hhnngs that aee [whlle] ee  looks upon nothnng hhat ss oudddde mmmeelf becauee oudddde 
Him there is nothing. But when Gsôç is derived from the verb Géco it is correctly interpreddd “ee  Who uun””, for ee  uuns 
throughout all things and never stays but by His running fills out all things. (Eriugena, 1987, 452C) 

متن آنالوژی با مورد اصطلاح آنالوژی یافته شد که بيشتر آن را برای بيان مشابهت به کار برده است. در این  7وجو در اثر عظيم اریوگنا  با جست ( ح 

 استعاره یکي است.

که کار  طورهمان .است ياله افعالاو تاج  ن یشود که آفر يبه انسان ختم م و شود يخالق و مخلوق شروو ماز  طبيعت ميتقس»گوید:  اریوگنا مي( خ  

ها اتحاد ةهم انیپا و ماتيتقس ةکه آغاز همانسان به خود خدا  قیطرازو  شود از انسان آغاز مي “او” یسو به بازگشت و کند يروزه را کامی م ش 

و  شود مياز انسان شروو  و دوباره اتحاد رسيد به مرد و زن انسان ميتقسآن در  انیبه پا يخدا شروو شد و با نزول درجات از. ابتدا رود يبالا م است،

 (.532A-Eriugena, 1987: 531D« )ان آغاز خواهد شدانس منجي از ضيف قیازطر عتيوحدت طب ،نیبنابرا کند؛ دهنده صعود مي فيض نجات قیطراز

( ی  معنای non-beingو ناموجود ) ()( beingدهد و در تقسيم اول طبيعت به موجود ) قرار مي« ناموجود»را در مقابی « موجود»اریوگنا بحخ (  د 

پذیری است. آنچه با  گيرد: حالت نخست مطابق با ادرا  ر ميدهد؛ بلکه برای تبيين آن پنج حالت متفاوت در نظ اراله نمي« موجود»ثابت و مشخصي از 

در حالت دوم موجود و « نيست»پذیر نيست و در این معنا  پذیر نيست، ناموجود است؛ مثلا  خدا در  عقی و حا در  شود، وجود دارد و آنچه در 

شود. اگر موجود بر انسان اطلاق شود، فرشتگان ناموجود  ا آن معنا ميترین مخلوقات و برعک ناموجود مطابق با نظم و جایگاه مراتب، از خالق به پایين

حالت چهارم مطابق با قوة «. نيست»و اگر ممکن باشد، آن « هست»یافتن است. ی  چيز اگر بالفعی باشد،  هستند و برعکا. حالت سوم مطابق با فعليت

است. حالت پنجم مطابق با یادآوری تصور خدا است و تنها بر « ناموجود»است و اگر با حا در  شود، « موجود»ادر  است. اگر عقی در  کند، 

:443a Eriugena, 1987-« )نيست»اگر انساني در گناه باشد، آن «. هست»شدني است. اگر تصور خدا را ازطریق فيض دریافت کند، او  اطلاق انسان 

445Dو برتر « فراوجود»های مختلف وجود، خدا نزد اریوگنا  کند؛ بنابراین، حالت ميمندی نيز تعریف  ( و در مبحخ اسامي خدا، موجود را ازحيخ بهره

 شود. از وجود است؛ زیرا با عقی و حا در  نمي

 


